نشانه - معناشناسی «آتش» در آثار عطار نیشابوری 


لیلا روحانی سروستانی دانشحوی دکترای زیان و ادییات فارسی. واحد فساء دانشگاه آزاد اسلامی. فساه ایران 
محمدعلی آتش سودا دانشیار زبان و ادییات فارسی. واحد فسا. دانشگاه آزاد اسلامی. فسا ایران (نویسنده مسئول) 


سمیرا رستمی استادیار زیان و ادییات فارسی .دانشگاه آزاد اسلامی فساء ایران. 


صص: ۵۹-۸1 


اصولاً نشانه و معنا در علم زبان‌شناسی مکمل یکدیگر هستند و هر کدام بدون دیگری 
جیزی به حساب نمی‌آید» عطار در گفتمانی که از آتش در آثار عرفانی خود ارایه می‌دهد. 
گونه‌ای از نشانه مشهود است که آتش نه تنها در جایگاه یک وسيلة گرمابخش, که در 
جایگاه معنا و مفهوم دیگری نیز بروز می‌کند» که بررسی آن بیشتر در حوزهة ساختار 
جانشینی زبانین شکل هی گیرد: پرستی ها ای سا این انتت که انس دشر خطار 
نیشابوری چه حالت‌هایی پیدا می‌کند. چگونه به جریان در می‌آید و گسترش می‌یابد؛ 
همچنین چگونه آتش می‌تواند معناآفرینی کند و چه معانی و ارزش‌هایی را ایجاد می‌کند؛ 
همچنین آتش و همبسته‌های آن با کدام نظام‌های نشانه- معناشناسی از قبیل تنشی» حسی- 
تجزیه و تحلیل متون ادبی و عرفانی » خوانشی دگرگون از آنها آشکار کند. بررسی در آثار 
عطار نشان می دهد که وی با رویکردی تازه به پدیده ها از جمله آتش در پیوندی حسی ۳ 
ادراکی معانی و مفاهیمی زیبا را رقم زند. عطار در این رویکرد زبانی» آتش را از نشانه 
شناسی ساختگرا به طرف نشانه - معناشناسی سیال سوق داده است. هدف از نگارش این 


مقاله بررسی نشانه - معناشناسی «آتش» در آثار عطار نیشابوری است که به شیوة تحلیلی - 
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۶۰ محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/ییاپیی ۳۷ 


توصیفی انجام شتله: ات پراساس این پژوهش می‌توان نظامی برای درک بهتر مفاهیم 
مرتبط با نشانه- معنای آتش در شعر عطار نیشابوری به دست آورد. 


واژه‌های کلیدی: نشانه معناشناسی» عرفان؛ 4 ان 4 عطار نیشابوری 


۱-مقدمه 


مطالعات نشانه در علم زبان‌شناسی, نشانه‌شناسی ساختگرای را به سوی نشانه‌شناسی 
پدیدارشناختی سوق داد. رویکرد نشانه-معناشناسی» قادر است در قالب شیوای سازنده و 
مهم متون ادبی را تجزیه و تحلیل نماید. همچنین کاربرد این روش. در بررسی و تحلیل متون 
عرفانی به نتایج قابل توجهی در این حوزه منتج می‌شود و می‌تواند زمینة درک و دریافت نو 
و جدیدی را برای مخاطب مهیا سازد و خوانشی تازه از آن ارائه دهد . روی آوردن به الگویی 
پویا در حوزه مطالعات نشانه, ناخودآگاه ذهن را به سوی حضور پدیدار شناختی گسیل می 
دارد و آن را از منظر معرفت‌شناسی در حوزه نشانه‌شناسی بررسی می‌کند. در این رویکرد 
جسمیت پذیر. مشاهده و درک و دریافت مدلول های با معنی امکان دارد که از این طریق می 
توانیم آن را در بوته نقد گذاشت و ضمن ارزیابی به ارزش تبدیل نمود تا جایی که قادریم 
نشانه ها را در این فرآیند معنایی به طرف جایگاه برتر و کامل تر ارتقاء بخشیم چنان که آتش 
در آثار عطار به عشق الهی و معنوی تبدیل می گردد. تعبیر نشانه‌شناسی در معنای مصطلح 
امروزین خود. در واقع علم مطالعه نشانه‌ها یا نشان دهنده ها يا دلالت کننده ها است . این 
علم اصطلاحی عام است که در حوزة زبانی و غیر زبانی و چگونگی دلالت و ارتباطشان را با 
مدلول بررسی می‌کند. « نشانه. هر چیزی از قبیل زبان» علائم راهنماییرانندگی» صداهای شرس 
حرکات ورزشی. لباس ‏ غذا ... می تواند باشد. افرادی یک جامعه که فرهنگ مشترکی دارند 
دلالت این نشانه ها را در ميابند. به عبارت دیگر لباس؛ غذا؛ رقص هر کدام زبانی هستند که 
می توان آنها را خواند»(شمیساء ۱۳۸۵ :۲۱۵) نشانه در حقیقت دای است که مدلول آن تأویل 
بپذیرد در غیر این صورت نمی تواند در قالب نشانه هویت یابد از این نظر می توان استنباط 
نمود که نشانه نمی تواند امری ثابت و تغییر ناپذیر باشد چرا که هر نشانه ای برای هر کسی 
ممکن تأویلی جداگانه داشته باشد تا جایی که موریس معتقد است که نشانه به این علت که 


وسیلةتأویل کنندهٌ نشانه چیز دیگری شناخته میشود» در قالب نشانه نمود می یابد(احمدی» 


سال چهاردهم تشانه -معناشناسی «آتش» در آثار عطار تیشابورن ۶۱ 


از ای تاره می رال سان دایعا هس سنجمه ک ها سم 
ساختاری دارند و از چه قوانینی تبعیت میکنند. «زبان شناسی تنها بخشی از این دانش عمومی 
مایت ها تاه فتابین کت اه کرد مرت نوی ونان شتاسی یه کارته وت 
ری زرا عتایی هو عجرم وزوتاههای رهری یه شعاد سانشان رنه 
داشت». ( سوسور.۱۳۷۸: ۲۳) سوسور مهم ترین شاخه آن را زبان‌شناسی است» چرا که تنها 
زبان قادر است مبنایی برای درک ماهیت آن ارثه نماید(همان:۲۵) بنابر آنچه بیان شد. سوسور 
بر عملکرد اجتماعی نشانه صحه می گذارد و پرس بر کارکرد منطقی آن نظر دارد( ر .ک : پی- 
یره ۱۳۸۰ :۱۵) نشانه شناسان سعی دارند نشان دهند که گفتار تنها جلوه ای از 12806 (نظم 
کل قاوتهانی فرا کد کیب بتماش کی سا ااه رین او ایدم ات 
ا دا ۱۱۳۵۵ مش ملاس کل کر هه هو وا شاب اسیا سا 
بپردازیم راه برای دانشی مستقل در باب نشانه ها- و در ذیل آن زبان شناسی- فراهم خواهد 
شد. به این گونه نه تنها مسأله زبان روشن می شود بلکه اگر آیین هاء آداب و رسوم و غیره را 
نیز نشانه محسوب کنیم. این پدیده ها به صورتی تازه ظاهر می شوند و این ضرورت احساس 
می شود که در حوزه دانش نشانه شناسی گرد آیند و به کمک قوانین اين دانش. بررسی شوند. 
)(سوسور ۱۳۷۸ :۲۹) 


۲- پيشينة تحقیق 

در زمينة نشانه‌شناسی در آثار عطار. معصومه روحانی فرد و حمید عالی (۱۳۹۷) در مقالة 
«نشانه‌شناسی عناصر عرفانی - اسطوره‌ای در منطق الطیر» به این نتیجه دست یافته‌اند که عطار 
در منظومةٌ خود. از پرندگان به عنوان نشانه‌ها و عناصری عرفانی و اسطوره ای برای بیان 
مفاهیم سلوک عرفانی استفاده کرد است . هادی دهقانی و تیمور مالمیر(۱۳۹۲» در مقاله« نشانه 
شناسی عناصر اسطوره‌ای در روایت‌های عرفانی» . عناصر اسطوره ای نظیر باغ و درخت. کوه 
و غار, حیوانات. رنگ هاء دور و مرکز نام‌ها و اعداد را در آثار عرفانی بررسی کرده اند. رضا 
شجری و طاهره خواجه گیری(۱۳۹۹)» در مقاله؛ نشانه‌شناسی جنبه‌های عرفانی شخصیت 
کیخسرو بر اساس ریش نام او» پرداخته و بر اساس رهیافت نشانه‌شناسی و با تمرکز بر 
ریشه‌شناسی نام کیخسرو به بررسی نشانه‌های موجود در شاهنامه در ارتباط با این پادشاه 


کیانی پرداخته شده‌اند. هدف از انجام اين پژوهش نشانه‌شناسی عنصر «آتش» در آثار عطار 


۶۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/ییاپی ۳۷ 


نیشابوری است. عطار در آثار خویش کوشیده مضامین و معانی بلند عرفانی را در قالب نشنه 


نماد و تمثیل بیان کند؛ بر همین اساس پژوهشگر قصد دارد. ضمن بررسی و تحلیل آثار عطار 


نشانه شناسی آتش را در آثار وی واکاوی نماید. 


۳ اهمیت و ضرورت پژوهش 

در ادبیات عرفانی نشانه. یکی از شگردها و ترفندهای تصویرسازی در حوزه‌های مختلف 
ادبی است و این قابلیت را دارد تا با توجه به سابقه ذهنی و روحيهة خواننده در دوره‌های 
مختلف و حتی در یک دوره معانی متفاوتی را ارائه دهد. به بیان دیگر نشانه امری ثابت و غیر 
قابل تغییر نیست و می توان آن را در شرایط گوناگون در قالب‌های مختلفی تأویل کرد. این 
تأُویل‌پذیری نشانه به دلیل پیچیدگی و بی‌کرانگی معانی نهفته‌ای است که در آن گنجانده شده 
است. از آنجا که عطار از جمله شاعران عارف‌مسلک ادب فارسی است که اشعارش مملو از 
نشانه, نماد و سمبل است. اگرچه نشانه به صورت کلی در بسیاری از نوشته‌ها و کتاب‌ها در 
آثار عطار کار شده ولی به صورتی که در این مقاله انجام شده تا به حال کار مستقلی صورت 
نگرفته است. این نوشتار به صورت جامع و متمرکز به بررسی یکی از مضامین نشانه در آثار 


عطار پرداخته اتتتا. 


۶- بحث و بررسی 

شاه متا شتافین 

نشانه- معناشناسی» در نظامی فرایندی به بحث معنا در سیال‌ترین حالت‌های آن که روابطی 
حسی - ادراکی هستند. می‌پردازد. در این وضعیت. معنا امری پویا و طغیانگر است که در 
تلاقی سوژه و ابژه با یکدیگر و یا در تلاقی انسان و دنیا با هم تحقق می‌پذیرد. بر اساس این 
ان منز رادم ی ناوراک امد که یی از مس مان ار ای سیش تناس 
پرف دس ک وتاضل ان تام حرف اس اتی ازنی کاواس مرف 
نظام. با دخالت سه عنصر ارزش» کنش و تنش. و حضور حسی- ادراکی انسان و سوژه در 
یک فضای گفتمانی معنا از حالت انزوا و ایستا خارج می‌شود و حالتی سیال و پدیداری به 
خود می‌گیرد و به معنایی در حال "شدن" تبدیل می‌گردد. در نشانه- معناشناسی دیداری» 


عمیق‌ترین سطح فعالیت حسی - ادراکی وجود دارد که حس دیداری به عنوان اصلی‌ترین حس 


سال چهاردهم تشانه -معناشناسی «آتش» در آثار عطار نیشابورن ۶۳ 


در کنار دیگر حواس نقش ایفا می‌کند. گرمس نیز معتقد است. حس دیداری. ساده‌ترین و در 
دسترس ترین حواس است و در آن. سطوح درجه‌بندی شده مانند تصویر رنگ و نور را می- 
توان ملاحظه نمود. (گرمس. ۱۳۸۹: ۵۸) نور در ژرف‌ساخت شکل می‌گیرد و عمیق‌تسرین بعد 
جریان دیداری را تشکیل می‌دهد. (همان, ۱۵) پس نور با نقش‌آفرینی خود. عمیق‌ترین سطح 
رابطة حسی - ادراکی را در گفتمان ایجاد می‌کند و عامل پیوند عوامل گفتمانی و حضور سیال 
و احساسی آن‌ها به شمار می‌رود. به عبارتی دیگر, نور با ایجاد زنجيرة گفتمانی حواس, تعامل 
بین شوش گر و عالم احساس و ادراک و دیگر گونه‌های حسی را به وجود می‌آورد. 

تشانه میا شاشین .- دن بات بر وروی بزای تسربه ساخت شا سمانین ات کید 
نشانه را صاحب روح تصور می کند و نشانه را پدیده ای که از حضوری هستی‌مدار برخودار 
می باشد تعریف می کند و در اين فرآیند نشانه و معنا را سیّال می داند و همواره آن دو را 
در یک قالب هم‌کنشی به حساب می آورد که از اين اين موضوع استنباط می شود که معنا 
دارای جریانی دینامیک. تحول‌پذیر ناپایدان با انعطاف تغییرپذیر سیّال و متعالی می باشد. این 
پدیده اگرچه از نشانه آغاز می گردد ولی مقصدش هدف است که بر پایهٌ ارتباط بین دو سطح 
زبانی؛ یعنی شکل بیان و صورت محتوا قرار دارد(شعیری. ۱۳۹۵ : ۶) از دیدگاه نشانه - 
معناشناسی, نشانه و معنا از یکدیگر جدا نیستند بلکه در پیوند با یکدیگر قرار دارند. صاحب 
نظران معتقدند که اصولاً نشانه بدون برخوداری از معنا نامفهوم خواهد بودانشانه حضور را 
توجیه می کند . معنا نیز حضور نشانه را کاراء موثر و ضروری جلوه می‌دهد»(شعیری» ۱۳۸۵ : 
۲ نشانه‌شاسی اولین بار توسط چالرز سندرس پیرس (۱۸۳۹-۱۹۱۶) به‌عنوان یک رشتة علمی 
معرفی گردید. به اعتقاد وی نشانه‌شناسی. در حقیقت چارچوبی ارجاعی است که شامل هر 
مطالعة دیگر نیز میشود. از طرف دیگر همزمان با پیرس. زبان‌شناس سوئیسی. فردینان 
دوسوسور(۱۹۱۳-۱۸۵۷) نیز مطالعاتی در زمينةٌ نشانه‌شناسی داشت. وی معتقد بود که زبان» 
نظامی از نشانه‌هایی است که اندیشه‌ها منعکس میکند«فردینان دوسوسور اصطلاحات و مفاهیم 
بسیاری را معرفی کردکه توسط نشانه شناسان به کار گرفته شد. مهم ترین این مفاهیم و 
اصطلاحات . نشانه. اختیاری بودن نشانه زبان و هویت زبان بود»(داد. ۱۳۸۵ :۶11). بر این 
اساس او آن را با خحط. الفبای کر و لال‌هاء آیین‌های نمادین. آداب معاشرت. علائشم نظامی و 


غیره قابل مقایسه نمود.( دوسوسور نشانه‌شناسی را فقط زبان قلمداد نمی کرد ؛ بلکه در نظر او. 


۶۴ محلةً زبان‌شناسی و9 گو بش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۱ /ییایی ۳۷ 


زبان مهم‌ترین نظام در این زمینه به حساب می آید و می‌توان علمی را پایه ریزی نمود که به 
بررسی زندگی نشانه‌ها در دل زندگی اجتماعی اقدام نماید. این علم قادر است به عنوان 
قسمتی از علوم روان‌شناسی اجتماعی و به تبع آن بخشی از روان‌شناسی عمومی تلقی گردد که 
دو سورسور آن را سمیولوژی نامید؛ که در یونانی به معنای نشانه گرفته شده است(گیرو؛ 
۳۳ ۱۵ نشانه‌شناسی با چیزهایی از قبیل کلمات» شکل, تصاوین اصوات. اشیاء و .... سر 
وکار دارد که قادر است در قالب یک نشانه محسوب شود. نشانه‌شناسان معاصن معتقدند که 
نشانه‌ها را نمی توان به طور جداگانه و منفرد مورد بررسی و پژوهش قرار داد ؛ بلکه آن‌ها را 
به‌عنوان بخشی از نظام‌های نشانه‌ای(مثل یک رسانه يا ژانر) بررسی می‌نمایند. آن‌ها در حقیقت 
می خواهند دریابند که معنا و مفهوم چگونه شکل میگیرد و واقعیت چطور بازتاب می 
یاد؟(چندلر ۱۳۸۱ : ۲۶) در این باره می توان استنباط نمود که مطالعات مربوط به ارتباط 
دیداری غیر زبان را نشانه‌شناسی در نظر می گیریم. در این زمینه می توان علائم راهنمایی 
جاده‌ها. نقشه کشی. تصاویر مربوط به کالبدشناسی» شکل‌های بدنه و بال هواپیما؛ نمودارهای 
تصویری, نقشه‌های سیم کشی. نمودارهای سازمانی داستان‌های مصوّر بدون شرح. نمودارهای 
ترسیمی(خحطی). آگهی‌های تبلیغاتی بصری. همگی در نشانه‌شناسی مورد مطالعه قرار میگیرند. 

۶ ۲ نظام زیبایی‌شناختی «آتش» در انا عطار 

متون عرفانی در حوزه آثار ادبی. از جمله منابعی هستند که می‌توان آنهارا بر اساس 
رویکرد نشانه - معناشناختی در بوتة نقد قرار داد و ضمن تحلیل متن به درک و خوانش تازه- 
ای از معانی و مفاهیم آنها دست یافت. از این منظر هر نویسنده و گوینده‌ای با توجه به بینش 
فکری و استعداد هنری نشانه‌های خاصی را در آثار خود قرار می‌دهد. آنار عرفانی در حوزه 
نظم بخصوص. اشعار عرفانی عطار نشانه‌های عرفانی فراوانی را در خود گنجانده است که 
درک و دریافت آنها قادر است مخاطب این گونه اشعار را به درک بهتری از مفاهیم عرفانی 
عطار سوق دهد. در مصراع «آتش عشق تو در جان خوشتر است». عنصر آتش بیش از 
هرچیز می‌تواند با سوختن و سوزاندن جهل و نادانی. نمادی از شناخت و معرفت را برای 
عارف تجلی سازد. «آتش در عرفان مظهر حرص و آز است که همه مشکل‌های کار آدمی 
نتیجه حرص است. هم‌چنین عرفا از جمله عطار, در اثر عرفانی خود. آتش را در معانی 
مختلف عرفانی چون عشق. صفات و هوای نفسانی که سبب هلاکت است که مبارزه با نفس 
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نیز به کشتن آتش تشبیه می شود. شهوت و امیال جنسی نفاق و منافقان و کافران کلان ناروا و 
غیبت. تهمت. شایعه و دروغ شیطان که اصل وجود او از آتش است رمز زن و مرد ترک 
هواهای نفسانی که چون آتش ناخالصی های وجود را می سوزاند ریاضت که سبب نابودی 
خارهای نفس می‌شود. به کار رفته است» (تاجدینی ۰ ۱۳۸۳: ۲۹-۳۷) همچنین در اصطلاحات 
عرفانی از «آتش امتحان (آتش نمرودیان) که بر حضرت ابراهیم(ع) سرد و سالم و شد. آتش 
عشق (لهیب و شور عشق که عاشق را می سوزاند) آتش شوق, امیال مفرط) آتش شهوت. از 
ترکیبات آتش نام برده شده است»(سجادی :۱۳۷۷ : ۳). همچنین بر اساس باورها و اعتقادات 
باستانی آتش در آزمایش‌ها و داوری‌ها و تشخیص حق از باطل و راست از دروغ هم نقفش 
داشقه است.«آنان نه تنها از آتش, به عنوان منبع نور و گرما استفاده می‌کردند. بلکه به عنوان 
قسمتی از فرآیند قضاوت نیز آن را به کار می‌بستند»( نیبرگ ۱۳۵۹: 1۶). آنها معتقد بودند که 
«هر کس از گناه, پاک و با اشه یکی شده باشد از آتش گزندی نمی‌بیند و به سلامت از آن می - 
گذرد. زیرا آتش با اشه یکی است و خود را نمی‌سوزاند»(مجتبایی» ۱۳۵۲ : :۷). گذر سلامان 
و ابسال و سیاوش از آتش بر اساس همین اعتقاد شکل گرفته است. براساس آنچه جامی 
روایت می‌کند بعد از این که پادشاه متوجه عشق ابسال به سلامان می‌شود. پسرش را از ایین 
کار بر حذر می‌دارد. ولی پسر وقعی به آن نمی‌نهد و همراه با ابسال در آتشی که افروخته‌اند 
وارد می‌شوند: 
پشته پشته هیمه از هرجابرید جمله را یکجافراهم آورید 


جمع شد زآن پشته‌ها کوهی بلند آتشی در پشتة کوه او فکند 


هر دو از دیدار آتش خوش شدند دست هم بگرفته در آتش شدند 
(جامی. ۱۳۸۹ : ۳۵۵) 
در این گذر از آتش, ابسال به حاطر فریب سلامان, گناهکار شناخته شده و می‌سوزد. اما 
سلامان سالم می‌ماند. در نشانه شناسیء گاه آتش نشانه گذر از مرحله‌ای به مرحله دیگر و پاک 
شدن روح تلقی می‌شود. در اين میان بر اساس روایات مذهبی گذر ابراهیم از آتش می‌تواند به 
عنوان نمودی از گذر از آتش باشد.« قلنا یا ناز گونی بَردا وَسلامّا علی اراهیم»(نبیا/0۹) 
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این موضوع حتی در اساطیر هم نمود داشته است و می‌توان به گذر سیاوش از آتش و 

اثبات بی‌ گناهی او اشاره کرد: 
نز انس نا سای کشت که سر ی کاهتان نیارد کاس 
(فردوسی. ۱۳۸۶: ۸۸/۳) 

در عرفان اسلامی نیز آتش معانی مختلفی را در خود نهفته و در نشانه های گوناگونی 
نمود یافته است. نجم‌الدین رازی در اين باره معتقد است:هگاه باشد که نشان عبور بر صفت 
آتشی باشد و گاه بود که نشان گرمی طلب باشد و گاه بود که نشانهةٌ غلبةٌ صفت غضب بود و 
گاه بود که نشانهٌ غلبهةُ صفت شیطنت بود و گاه بود که نور ذکر بود بر مثال آتش و گاه بود که 
آتش شوق بود که هیمةٌ صفات بشری محو می‌کند و گاه بود که آتش قهر بود و گاه بود که 
آنش هدایت بوده چنانکه موسی را بود که « آنس من جانب الطور نارا» و گاه بود که آنتشن 
محبت باشد تا ماسوای حق بسوزد و گاه بود که آتش معرفت باشد که « ولو لم تمسَسه نار نوز 
علی نور یهدی الّه لنوره من یشاء»(نجم الدین رازی؛ ۱۳۲۲ : ۱۸۹). 

تم تقانه تفخاشتاسن: کتدانی آ نکن 

بررسی‌ها در آثار و متون عرفانی حکایت از آن دارد که عنصر «آتش» یکی از جمله 
نشانه‌های عرفانی در این حوزه به شمار می‌رود. آتش برای عرفا و از جمله عطار نیشابوری 
مفاهیم زیادی را تداعی می‌کند. اساساً در نشانه - معناشناسی بر خلاف آنچه در نشانه‌شناسی 
کلاسیک رخ می‌دهد. نشانه‌ها قادرند نشانه‌پذیری دیگری را تجربه کنند و از این منظر از 
نشانه‌های معمول و تکراری رهایی یافته و کارکردهای جدیدی را ارایه دهند(شعیری و وفایی. 
۸ با تحقق نشانه معنایی در حوزة ادبیات عرفانی و در فرآیند یک کنش زبانی جدید 
که به خلق متن منتج میشود. اصولاً گفتمان شکل میگیرد. بنونیست در این باره معتقد است که 
«زمانی که گویشور در فرآیند گفتمانی و در یک وضعیت تعالدی از زبان بهره میگیرد تابه 
تولید گفتمان هدایت شود.(بنونیست. ۱۹۷۶ :۲71) در این میان کنش نیز می‌تواند وضعیت‌ها را 
در یک برنامه تغییر دهد چنان که گرمس و کورتز بر این باور هستند که کنش گفتمانی در واقع 
حاصل برنامة روایی است که به علت استفاده از فرایند روایی یا نظام همنشینی تحقق می- 
یابد.(شعیری و وفایی» ۱۳۸۸ :۱۲) در بسیاری از گفتمان‌ها ازجمله گفتمان عرفانی. می‌توان 


سال چهاردهم نشانه - معناشناسی «آتش» در آثار عطار نیشابوری ۶۷ 


آن به گفتمان منتج می‌گردد؛ اما به علت زوایای پنهان و خارج از دید انسان که زبان تحت تأثیر 
آن تولید می شود. نشان میدهد که زبان همواره دارای نواقصی هست که می‌توان آن را نوعی 
توهم ارجاعی (و نه توهم واقعی) در نظر گرفت (شعیری. ۱۳۹۵ :۲۵) در فرایند بررسی 
گفتمان آن چه که محرز است این که اساسا کنش قادر نیست هم عوامل گفتمانی را تولید 
کنله وزلدا که ام فراتتمی تاشت ان وین که سس او مر شبن انیت ره گرفرغر 
شوش با توصیف کننده در حقیقت حالتی است که دارای عاملی است با بین کنندة وصال 
عاملی با ابژه یا گونه ای ارزشی است(شعیری و وفایی» ۱۳۸۸ : ۱۲) عطار مفاهیمی ون 
عشق. هوای نفس. ابتلاه حرص. ریاضت. شهوت. زن. شیطان نفس قدسیه کلام وسواس را 
مصداقی از آتش و در حقیقت خود آتش تصور می کند. اصولاً در فرهنگ‌های عرفانی» آتش 
نشانه‌ای از لهیب عشق الهی آمده است.( فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, ۳) واه 
انش در عرفان اسلامی از بسامد بالایی برخوردار است و این موضوع نشان می دهد که کاربرد 
نشانه‌ای آن فراوان است.«آتش با دود خود تيره و حفه می‌شود؛ آتش می‌سوزاند. پاره می کند» 
نابود می‌کند. این آتش هوس. آتش مجازات. آتش جنگ. بنا بر تفسیر تحلیلی پل دیل» آتش 
زمینی نشانة خرد است؛ یعنی آگاهی با تمامی چند وجهیگری‌اش. آتش بالارونده به سوی 
آسمان, نشانٌ جهش به سویت معنویت است» عقل تحت شکلی تغییر یابنده و رشد کننده 
حادم روح است . اما در ضمن شعلة لرزان باعث است که آتش از یک سوی نشانهٌ عقل باشد 
و از سوی دیگر فراموش کننده روح.»(شوالیه. ۱۳۷۹ :۲۸/۱) در حوزه ادبیات عرفانی ملموس- 
ترین نشانه‌ای که از بسامد بالایی هم برخوردار می‌باشد. آتش عشق است. کمتر اثر عرفانی را 
می‌توانیم بيابیم که از آتش عشق بهره نبرده باشد.«در حکمت ذوقی و اشراقی. آتش مظهریت 
نور حقیقی و انوار مینویّه و فر ایزدی یا کیان خره است»(باشلار»۱۳۹۳ : ۵۶). عرفا معتقدند که 
غسق انتن سوزنه است که تفن عاشی راوو سیر عفن عون انش اس وان اساش ذه 
حوزة عرفان عشق و آتش پیوندی ناگسستنی دارند . نجم‌الدین رازی معتقد است که «حرارت 
صفت آتش است و آتش مایٌ محبت.»(نجم‌الدین رازی» ۱۳۲۲ : ۲۲). این پیوند را می‌توان در 
انديشهُ حافظ نیز جستجو کرد: 


در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 
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جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد 
(حافظ ۱۳۸۰ : ۶۵) 
نکته قابل توجه اين است که عارفان این آتش را می‌پسندند و خوش می‌دارند و آن را به 
جان می‌خرند و از این که در اين آتش معشوق ازلی بسوزند. لحظه‌ای تردید را به خود راه 
نمی دهند. 


ما نيستانیم و عابتا قظر کال ناسا کی وین 


ای فسات اپرا نت هن وه رهام خردهررا تین خروم رس 

(مولوی. ۱۳۸۲ :۲۳۵) 
روزبهان بقلی شیرازی نیز در این باره معتقد است که «عاشق اگر در عشق بکوبد از آن 
شهیدش خوانند که به سیف غیرت در منزل ابتلا کشته شود و به آتش عشق و به احتراق در 
کتمان سوخته شود. گفت - علیه السلام - من آرحرقبنار العشق فهُوَ شهید" و من قتل فی سبیل 
اه فهو شهید . دیگر صفات مشابه عشق نیز آتش شمرده شده اند»( بقلی شیرازی» ۱۳۶۶ 
۲ نقر کتانب سطو الظی ردو داستان کسک که اد افیراد شو آهردوشت و زورشتت و 
علاقه‌مند به مال دنیا است که عشق به جواهر در دل اینگونه افراد حرارتی ایجاد می‌کند که 
اجازه دل کندن از آن را نمی‌دهد و افراد را وابسته به خود می‌سازد و در دام تعلقات گرفتار 
می‌کند. از اين منظر عطار از اين پرنده در قالب نشانه ادبی در مفهوم آن دسته از سالکان 

استفاده می‌کند که در دنیا در بند تعلقات رنگ و ظواهر گرفتار شده‌اند. 


غشته وهی انش زد در دلم بس بود این اتش خوش حاصلم 
کته این انتن کون فان کل سنگ ریزه در درونم خون کند 
انشی تلا کون تا کنرد. سک زا شون کرد وی تافیر کرد 


در میان سنگ و آتش مانده‌ام هم معطل و هم مشوش مانده ام 
(عطار. ۱۳/۸ :۹( 
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اصولاً در گفتمانی که در قالب کنش‌محور شکل می گید جزء نخستین نظام‌های گفتمانی 
است که در شناسایی و بسط آن تحلیل گران بسیاری نق ششآفرینی کرده‌اند.(گرماس» ۱۳۹۵: ۲۰) 
در هر نظام روایی کنشی سه عامل کنش, ارزش و تغییر نقش اساسی دارند. آتش می 
یوراد (کنفن 4 گرا تین ات (اروشی )نی رکه را عون کزددی بن تا خی کرد) تغتییر انببتر 
بنابراین در یک تغییر از آن کنش قبلی که نقصان معنا در اا وجود داردخارج می شود و آبژه 
ارزشی آن تغییر می یابد و در نماد عشقی نمود می یابد که اگرچه سوزنده است ولی خوش 
حاصلی است. 


هم چنین در حکایت شیخ سمعان زمانی که اصحاب او را از عشق به دختری نهی کرده و 


از او می خواهند که عشق او را ترک کند» شیخ به دوستان خود پاسخ می دهد که ایین آتش 
عشق را خداوند خود به او ارزانی داشته و در حقیقت این آتش نشانه‌ای از عشق خداوندی 
است و شیخ نمی‌تواند به خواسته و اراده خود آن را ترک کند: 
گفت این آتش چو حق درمن فکند . من بخود نتوانم از گردن فکند 
(عطان ۱۳۷۸ : ۷۳) 
آتش در اینجا از آن کنش خود(سوختن) و ارزش (گرمابخش) تغییر می‌یابد و به ارزشی 
والاتر و مهم‌تر یعنی عشق و محبت الهی در دل سالک نمود می‌یابد . لازم به ذکر است که 
هميشه نقصان در معناه به کنش منجر نخواهد شد. زیرا یک کنش باید با دو مرحلة «توانش» و 
« اجرایی کنش» تعامل پیدا کند(گرماس. ۱۳۹۵ :۲۷) چنان در حکایتی دیگر مرغی که خود را 
اسیر عشق دلبری می‌داند که به خاطر همین عشق و علاقه خود را از رسیدن به سیمرغ ناتوان 
می بیند. یعنی از توانش لازم در این جا برخودار نیست . بهمین خاطر حاضر به همراهی 
مرغان در این راه نمی‌باشد. اما آن گاه که حضور عشق و علاقه او را در این ماجرا به باور 
می رسانند و آتش تعبیرمی یابد. در حقیقت کنش آغازین تغییر دیدگاه را در پی داشته است: 
کفر من و ایمان من از عشق اوست ‏ آتشی در جان من از عشق اوست 
(همان :۱۲۶) 
در حکایت عشق فردی که فقیر است. اما به پادشاه عاشق گشته است و در عشق خود به 
پادشاه صادق می‌باشد. روزی که پادشاه به دیدار او می رود عشق و علاقه وافر او به پادشاه 


چون آتشی است که با هیچ آبی تسکین نمی‌یابد و تحمل عشق از ظرفیت وجودی فرد تغییر 
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خارج است. چرا که خود را لایق صحبت شاه نمی‌داند و در اثر شوق این محبت در برخورد با 
شاه جان خویش را از دست می‌دهد. در این جا هم کنش آغازین باعث تغییر ارزش‌ها می‌گردد 
و انگیزهُ معنوی که با ارزش‌تر است در فرد نمود می‌یابد: 


چون گدا برداشت روی از خاک راه در براسر دید روی پادشاه 


آتسسن نت زنده سا نیسای انب گرچه می‌سوزد نیارد هیچ تاب 


۶ -ساختار گفتمانی تجویزی 

نظام گفتمانی تجویزی در حقیقت بر عهد و پیمان در بین کنش‌گزار و کنش‌گر شکل می- 
گیرد. به همین علت این گفتمان ما را با کنش‌گزاری رو به رو می‌کند که در جایگاهی برتر 
نسبت به کنش‌گر قرار می‌گیرد و را به انجام کنش دیگر اجبار می کند .در این جا در داستانی 
که فردی وجودش در عشق خدا محو شده است. حتی اگر از حب و دوستی گستاخی به سوی 
خداوند داشته و رب را زب تلفظ کند. ظاهراً بی‌ادبی انجام شده است. اما چون سراپای او را 
عشق محبوب فرا گرفته و او بدون غرض این گستاخی را انجام می‌دهد. اين به ظاهر بزرگ 
دیوانگی و گستاخی او زیبا و دلنشین است. چرا که در راه عشق به محبوب حاضر به انجام هر 


کاری است و تمام وجودش را وقف معشوق کرده است: 


او چو دیوانه بود از شور عشق می‌رود بر روی آب از زور عشق 
و ان امامت کین فقو مرد مجنون را سلامت کی بود 


(عطار. ۱۳۷۸: ۱۵۳) 

پس در این جا آتش نشانة دیوانه‌ای است که قدرت تشخیص را از دست داده است. در 
جای دیگر از کتاب منطق‌الطیر در وصف پروانگان و سالکانی که طالب شمع معشوق هستند 
گروهی از آنان که خود را مشتاق وصال یار می‌دانند از دور به شمع نگاه می‌کنند و یا فقط 


دستی برشمع زده و برمی گردند و برای دیگران اطلاعاتی را به قدر فهم خود بیان می‌کند. که 
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این یک نقصان در معنا محسوب می شود اما در آن میان پروانه عاشق حقیقی خود را به شمع 
زده و پای کوبان و با شادی بر سر آتش نشسته و خحود را فنای در آتش شمع (عشق به 
محبوب) می‌سازد و آتش عشق محبوب (سر تا پای او را فرا می گیرد) و محبوب خویش گم 
شده و نشانی از خود باقی نمی‌گذارد. همان طور که عاشق واقعی نیز در راه عشق به محبوب 
از جان نمی‌هراسد و جان خود را فدای معشوق می‌سازد و در نهایت با او یکی می‌شود و به 
وصال می‌رسد. در این جا این پروانه در موقعیت برتر نسبت به کنشگر اولیه قرار می‌گیرد و 
می‌خواهد خود را به انجام کنش دیگری وادار کندکه هدف آن تغییر نابسامانی یه وضعیت 


تارب با سامانق باه خر یله 


فیکرن تتقاسیت اف شلزمسته مت 
۳ 
چون گرفت آتش ز سر تاپای او 
ناقد ایشان چو دید او را ز دور 


پای کوبان بر سر آتش نشست 
خویشتن گم کرد بااو خوش بهم 
سرخ شد چون آتش اعضای او 
شمع با خود کرده هم رنگش ز شور 


کس چه داند این خبر دارست و بس 


(عطار ۰ ۱۳۷۸: ۲۲۲-۲۳) 

:۵ - نظام گفتمانی شوّشی 

در این نظام معمولاً به دنیال بازسازی یا احیای حضور و رابطة احساسی از دست رفته 
هستیم. به طور کلی فرایند شوشی بر رابطة حسی -ادراکی بین سوژه و دنیای دارای احساس 
شکل می‌گیرد. اصولاً آتش از منظر عرفا دارای دو کنش خیر و شر و یا مثبت و منفی(بی 
ارزش و با ارزش) است. در کنش متعالی آن حتی آتش پرستش می‌شود و نشانه‌ای از معبود به 
خود می‌گیرد و می‌تواند به عنوان رمزی از معبود. نون عشق و اشراق قرار گیرد. اما در کنش 
مقابل دیگر آتش ابعاد گسترده‌تری را تصاحب می‌کند. در این بعد منفی که تقریباً در همه ادیان 


و شاخه‌های عرفانی دیده می‌ شود. مواردی همچون آتش فآ رن جهل. آتش 
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شهوت. آتش آز و ... نمود می‌یابد که دوری از آن توصیه شده است. «آتش از سویی رمز گناه 
ق شیر اشتت و این ظبیعی استه زرا انش از آغان ی شاه است و از هن و خدال با 
تمایلات جنسی به صورت پیکار با آتش به نمایش درآمده است؛ تصاویر دوزخ سوزان و 
شیطان با زیان اتشین نمودار این تعنبه آهریمتی انش است, اما از سوبی دیکره انش تشانه 
پاکی نیز هست. هدف باشلان یافتن ریشه‌های عینی تصاویر شاعرانه و استعارات اخلاقی و پی 
بردن به اصل این اعتقاد است که آتش زدایند؛ ناپاکی‌هاست. یکی از مهم‌ترین دلایل اين اعتقاد 
این است که آتش زداینده بو است و گندزدایی گویاترین گواه بر طهارت و پاک کننددگی 
چیزی است» (باشلار,۱۳۱۲ :۳۲). « وا ری تفسی ان اس لامارةٌ بالسُوم الا ما رحم ری 
زد ربی غَفول رتحیم: (بوسف گفت) من خویشتن را بی‌گناه نمی‌دانم» زیرا نفس, آدمی را به 
بدی فرمان می‌دهد مگر پروردگار من ببخشاید زیرا پروردگار من آمرزنده و مهربان 
است»(یوسف /۵۳). عرفا این بعد از نفس اماره را آتش می‌دانند که همچون برزخی نمود می- 
یابد. در کتاب منطق‌الطیر در آغاز کتاب. عطار ضمن اشاره به داستان حضرت ابراهیم(ع) و 
نمرود. در اين داستان نمرود نشانةٌ نفس و نفس اماره و ابراهیم نشانه ای از مرد کامل است که 
به هوای نفس غالب گشته است. آتش نیز می توانند نشنانه‌ای از هواهای نفسانی و خواهش‌های 
نفس باشد و کسی می تواند بر آتش (نفس) غالب باشد که چون ابراهیم بتواند تحمل ریاضت 
و سختی‌های راه سلوک و معرفت بر نفس مسلط شود. در اين نظام گفتمانی » سوژه از شرایط 
اولیه خود دور می شود و با حضور دوباره خود در هستی به اهمیت حضور خود واقف می- 
شود: 


حون تیار ان کین که از رود .وست. ‏ ,شوش تواند کرداسر انتن تسس 


سر بزن نمرود را همجون قلم چون خلیل‌اله در آتش نه قدم 
(عطار:۱۳۷۸ :۳۵) 
شیخ ابواسحق کازرونی هم در این باره می‌نویسد:« هرکه به آتش محبت سوخته شد. به 
هیچ آتش دیگر سوخته نشود همچون ابراهيم خلیل که به آتش محبت حق سوخته بود و به 
آتش نمرود نسوخت»(کازرونی. ۱۳۸۵ :۳۰۹). در حکایتی دیگر نیز عطار در کتاب اسرارنامه 


افراد دنیادوست بخیل را که مانند بوتیمار از نعمت‌های دنیایی استفاده نمی‌کنند این دنیا دوستی 
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همراه با بخل و استفاده نکردن از نعمت های دنیایی را برای آنان مایه عذاب و آتش می‌داند که 
سبب ناراحتی آنان می‌شود و راحتی را از آنان می‌ستاند. 
تو بوتیمار با آبی در آتش بخور تواینج داری این زمان حوش 
(عطان ۱۳۹۷: ۲۱۶) 

در کتاب منطق‌الطیر در حکایت ققنوس از شیوهٌ زندگی کردن و مردن این پرنده سخن 
گفته می‌شود که در آخر عمر او هیزم‌هایی را جمع کرده و در میان هیزم شروع به آواز خوانی 
می‌کند و با بال زدن خود آتشی در هیزم ایجاد می شود و خود را در میان هیزم‌ها و آتش می- 
افکند و بعد از سوختن و مردن او تبدیل به خاکستر از خاکسترش ققنوس جدید به وجود 
می‌آید که در واقع تحول و تجدید حیات و نوزادی را نشان می‌دهد: 


باز چون عمرش رسد با یک نفس بال و پر بر هم زند از پیش و پس 
آتشی بیرون جهد از بال او بعد از آن آتش بگرد حال او 
زود در هزم آتش همی .. پس بوزد هیزمش خوش خوش همی 
مرغ و هیزم هر دو اخگر شوند. بعد از اخگر نیز خاکستر شوند 


چون نماند ذره اعگرپدید فقنوسی آید ز خاکستر پدید 
(عطار:۱۳۷۸: ۱۳۰) 
در این جا آتش. نشانه ای از زایش و نوزایی است.«آتش در آیین های سرسپردگی نشانة 
مرگ و باززایی است و با اصل متناقض خود آب در ارتباط است. از این جاست که همزادان 
پوپول - ووه. پس از خاکستر شدن. دوباره از رودخانه‌یی زاییده می‌شوند از جایی که 
خاکسترشان ريخته شده بود. بعدها این دو پهلوان. خورشید جدید و ماه جدید. مایا - کيشه 
خواهند شد و فاصلة جدیدی در دو اصل متناقض آتش و آب. که حاکم بر مرگ و زندگی‌شان 


بوده است. به وجود خواهند آورد»(شوالیه ۱۳۷۹ : ۲۶/۱) 


۶ 
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در کتاب منطق‌الطیر در حکایت بوعلی طوسی و وصف حال دوزخیان و بهشتیان. دوزخیان 
را در آتش جهنم گرفتار معرفی می‌کند که در عذاب و معرفی حال افراد گناهکار که در قیامت 
جایگاه آنان دوزخ است. دوزخ جایگاهی از آتش و عذاب‌های دردناک: 


ز اتش حسرت به دل ناشاد ما آتش دوزخ برداز اد ما 
هر کجا لیکن آتش و آید کارگر ز آتش دوزخ کجا ماند خبر 


(عطار ۱۳۷۸ :۱۷۹) 

کر کتایج ابتر ادن ضعت معر اس یا(ضی)عطا رما سای پاش ره )زر شارت را با 
می‌کند که اگر خداوند بی‌نیاز می‌خواهد که از فضل و رحمت خود و امّت گناهکار خویش را 
از آتشن دوزخ دور نگه دارد: 


چو رب‌العزه در اسرار آمد ره تن هار بستان 


که يا رب امتی دارم گناه کار . به فضل خود ز آتش‌شان نگه دار 
(عطار۱۳۹۷: ۱۰۰) 
در کتاب الهی‌نامه نیز در بیتی به فردی که کژ رفتار و کژ رو باشد. مجازات آن را در آتش 
(دوزخ) بودن معرفی می کند: 
که گر تو کژ روی» ای در راه بمانی تاابد در آتش و جاه 
(همان :۲۰۲) 
در بیت دیگر نیز کسانی که در دنیا به دنبال خورشی و راحتی و بی اعتنائی به عقبی هستند 
که سزاوارآتش دوزخ می داند: 
تو در دنیا به مقراضی نشین خوش ‏ سزایت خحود دهد مقراض آتش 
(همان : ۲۲۲) 
در بیت دیگری نیز عطار انسان را تمام هدف هستی می‌داند که نباید خود را کوچک 
بیندارد و چون دل انسان عرش و سینه او کرسی و دارای سکینه است. نباید از آتش دوزخ 


هراس داشته باشد: 
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چو دل اینجا ز عشق او فردزی کج‌ادر آتش دوزخ بسوزی؟ 

( همان :۲۲۸) 
در پایان حکایت آتش و سوخته نیز از آتش به دوزخ تعبیر می‌شود که هرچند مایه عذاب و 
آزار را افراد گناهکار است. اما با کسی که در این دنیا به فکر آخرت خویش بود و در راه 

معرفت تلاش کرده و زحمت کشیده در آتش دوزخ راهی ندارد: 

چو شرعت اینقدر جایز ندارد برای آتشت هرگز ندارد 

(همان :۲۲) 
در کتاب الهی‌نامه عطار در پایان حکایت اسکندر رومی با مرد فرزانه به انسان هشدار می - 
دهد که دنیا و دنیا دوستی وجود نفسانی و جسمانی را دنبال انسان سد راه فرد برای رسیدن به 
کمال می‌باشد که او را از معرفت باز می دارد و سبب شقاوت افراد در آنعرت می شود و او را 
به آتش دوزخ وارد می کند و کسانی رستگار هستند که به دنیا و تعلقات آن دلبستگی نداشته 


گر خواهی کز آتش بگذری تو مه آنشت اه و دنا گر که 
اگر مویی خیانت کرده باشی ۱۸| 


وین انس لس ین رام است چه پرسی گر سیاوش بی گناه است 
(عطار ۱۳۹۷: 0۳۷۰ 
درکتاب مصیبت نامه در توصیف دوزخ عطار آتش دوزخ را بر طبق سوره بقره آیه ۶ از 
سنگ و مردمان بر می‌شمارد که به اذن خداوند آتش جهنم مهیا می‌شود: 
(عطار. 2۱۳۹۵ ۱۳۰( 


دشواری دوزخ نیز به دلیل فره ای سیخ 
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دوزخ از آتش چنین شد صعنباک از که دارد آتش سوزنده باک؟ 
(همان :۱۲) 
قرآن کریم شیطان را از آتش می‌داند: «قال ما مَنعک آا تسنجد اد آمرتک قال آنا خیر منه 
خلَفتَنی من نار وَخلَفْتَهُ من طین ۰ خدای متعال بدو فرمود: چه چیز تو را مانع از سجده (آدم) 
شد که چون ۳ را امر کردم نافرمانی کردی؟ پاسخ داد که من از او بهترم. که مرا از آتتش و او 
را از خاک آفریده‌ای » (قرآن.اعراف:۱۲). لذا از دید گاه عرفا شیطان که وجودش از آتش است. 
به آتش تعبیر شده و نشانه ای از آتش است. عطار معتقد است که مسلمانان در ایام حج در 
مراسم رمی جمرات. به سوی آتش که در حقیقت نشانه‌ای از شیطان است سنگ پرتاب 
می‌کنند: 
گهی با کفار در جنگ بودیم گهی با آتش اندر سنگ بودیم 
(همان :۱۷۲) 
در مقاله دوازدهم نیز که عطار در رابطه با دنیا و گذرا بودن آن صحبت می کند. در حکایتی 
پاربه انش تاد بودن شیطان اضارهامی کند که خی اکر, کسی آکز یشاک ذاشته باشد با 
همانند شیطان از آتش باشد. باز در مقابله با دنیا بازیچه‌ای بیش نیست و ارزشی ندارد: 
تو گر خاکی و گر آتش‌نژادی درین دولاب سیماب چو بادی 
(همان : ۱۹۲) 
در کتاب مصیبت‌نامه. عطار از خلقت شیطان از آتش اشاره می‌کند و به همین خاطر شیطان 
خود را برتر از آدم که از خاک آفریده شده است. معرفی می‌کند و حاضر به سجده در مقابل او 
نمی‌شود: 
زآنکه دیو از آتش است و تو زخاک تو بگیری اوبسوزد جمله پاک 


گرچه دنیای دنی اقطاع اوست آتش است او زآن ندارد هیچ دوست 


سال چهاردهم نشانه - معناشناسی «آتش» در آثار عطار نیشابوری ۸ 


گفت: من از تن افروزنده سحده نکنم زآنکه من سوزنده‌ام 
جق و اتستین افروزندهام سحده نکنم ۹ من سوزنده‌ام 


حق چو آتش را سرافراز آفرید سر به سجدهاً چون تواند آورید؟ 
(عطان ۱۳۹۵ :۱۲۰) 
در کتاب اسرارنامه در پایان حکایت عشق گلخن تاب به پادشاه که در دیدار با پادشاه 
گلخن تاب که تحمل آن دیدار را ندارد. جان خود را از دست می‌دهد, عطار افراد دروغین در 
عشق به خداوند که ادعای عشق دارند. چون گلخن تاب می‌داند که باید در این آتش و عشق 
دروغین خود گرفتار هستند و خداوند نیز به دروغین آن نیازی ندارد: 
که ذات ما از این ها بی‌نیاز است جه جای سجده و جای نماز است 


برو تاجند تزویر و دستان کارت له یی قاتا مان 
اگر سلطان به سوی تو کند رای چه سازی چون نه جان داری و نه جای 


نه جان آنک حالی پیشش آری نه جای آنکه نزد خویشتن آری 
(عطار. ۱۳۹۷ : ۲۲۱) 
در کتاب الهی‌نامه عطار در حکایت مرد و نمازی و مسجد و سگ. مردی برای عبادت به 
مسجد می‌رود و در آن تاریکی سگی وارد مسجد می‌شود. ولی مرد قادر به دیدن سگ نمی- 
باشد. می پندارد که فردی در مسجد آمده به همین دلیل برای ریا تا صبح مشغول عبادت می- 
گردد اما در هنگام صبح متوجه سگ می‌شود و از ناراحتی و خجالت دچار غم و ناراحتی می- 


شود که متوجه می‌شود خداوند او را به وسیله آن سگ مورد امتحان قرار داده است که بداند 


۶ 


۷/۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/ییاپیی ۳۷ 


در عشق خود به خحداوند صادق نیست و اسیر ریا است که عطار در این حکایت ناراحتی 
تشویش آن فرد را از این مورد به آتش خحجالت تعبیر می‌کند: 


گشاد آن مرد چشم آنجا نهفته یکی سگ بود در مسجد بخفته 
از آن تشویر خون در جانش افتاد چو باران اشک بر مزگانش افتاد 
دلش بر آتش خحجلت چنان سوت . که از آه دلش کام و زبان سوخت 
زبان بگشاد و گفت: ای بی‌ادب مرد! . تو را امشب بدین سنگ حق ادب کرد 


همه شب بهر عت کدی کنان نف ییاضق وا ختین تیتداز تبودی؟ 


ندیدم یک شبت هرگز با اخلاص که طاعت کرد ای از بهر خدا خاص 
(همان : ۱۷۹) 
آشی شهوت اد متظی عرفا ندز انن-دنيا از ست‌ترین آش‌ها موب مشود این آتتن 
آدمی را به آتش دوزخ می‌کشاند: 


نار بیرونی به آبی بفسرد ‏ نار شهوت تا به دوزخ می‌برد 


نار شهوت می‌نیارامد به آب زآنکه دارد طبع دوزخ در عذاب 
(مولوی» ۱۳۸۶ : ۲۲۷/۱) 
در کتاب الهی‌نامه, در حکایت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود و زن در پی دیدار 
شوهر باعث آزادی فردی از دار می‌شود و آن مرد عاشق زن شده اما زن پاکدامن و عفیف 
است و به آن مرد توجهی ندارد که عطار نداشتن تمایلات نفسانی و شهوت در وجود زن را به 
آتش تعبیر می‌کند: 
شلبی با رن یگفتهو یرد کی توافت کته رین هو نارود کسی زداشت ین 
(عطان ۱۳۹۷: ۱۳5) 


سال چهاردهم نشانه - معناشناسی «آتش» در آثار عطار نیشابوری ۷۹ 


در کتاب منطق‌الطیر در بیان وادی طلب عطار سالک واقعی را کسی معرفی می‌کند که اگر 
واقعاً طالب پار است» سختی‌ها و مشکلات راه را به جان می‌خرد و از مشتاقی چنان است که 
خودخواهان دریافت و مشکلات و سختی‌ها است و از مشکلات هراسی ندارد چرا که با 
تحلیل سختی‌ها می‌تواند به گشایش امیدوار باشد که به سعادت دست پیدا کند: 
کنر نود ون رام او انش برس ور شود سد وادی ناخوش پدید 


سر طلب گردد ز مشتاقی خویش ‏ جرعه می‌خواهد از ساقی خویش 


در کتاب اسرارنامه عطار کسی را که در وادی عشق وارد می‌شود و خود را عاشق واقعی 
می‌پندارد به تحمل سختی‌های راه عشق هشدار می دهد. همان طور که عود در آتش می‌سوزد. 
عاشق حقیقی نیز باید موانع و مشکلات راه عشق را تحمل کرده و حتی جان خود را نیز از 
دست بدهد: 
چو عود از عشق بر آتش همی سوز چو شمعی می‌گری و خوش همی‌سوز 
(عطار. ۳۹۷ ۳۰ 
در کتاب منطقی/لطیر در بیان حکایت مالک دینار که خود را گرفتار دنیا و خواسته‌های 
دنیایی و حرص و طمع به آن می‌داند؛ دنیا را آتش افروخته بیان می‌کند که سبب نابودی افراد 
درکام خود می‌شود و هرکس که دچار علاقه به این آتش (دنیا شود). مانند پروانه در این راه 
ان وان هس اي خماری کی باتک ارف وافی ات که وه زان امه 
آتش رهایی دهد: 


هستکت دیسا ای افو نت۸ هر زمان خلقی دیگر را سوخته 


تین شاه اس ای سوه که یرای کر ان ای کسش. کرست 


۶ 


۸۰ محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/ییاپی ۳۷ 


همچو شیران چشم از این آتش بدوز ورنه چون پروانه زین آتش بسوز 


هرکه چون پروانه شد و آتش‌پرست سوختن را شاید آن مغرور مست 
ات همه نت یا دز وت هکس نیست ممکن گر سوزی هر نفس 


(عطار, ۱۳۷۸: ۱۱-۱۱۵) 
درحکایت دیگر نیز در کتاب منطق‌الطیر دنیا نشانهةٌ آتش است که افراد را گرفتار خود کرده 
و سبب نابودی آنان می‌شود که باید از اين آتش گذر کرد تا بتوان به سعادت و آرامش رسید و 
برای گذر از این آتش باید سختی ها را تحمل کرده و حتی از جان خود نیز گذشت تا به جهان 
واقعی و واقعیت وجودی دست پیدا کرد: 


آتش تو چیست دنا در گذر هم چو شیران کنی از اين آتش گذر 
چون گذر کردی دل خویش آیدت پس سرای خوش شدن پیش آیدت 
آتش در پیشرو راهی سخت دور تن ضعیف و دل اسیر و جان نفور 
توز جمله فارغ و پرداخته درمیان کاری چنین برساخته 
گر بسی دیدی جهان جان برفشان. کزجهان نه نام داری نه نشان 
گر بسی بینی نه بینی هیچ تو چند گویم بیش از کم پیچ تو 

(عطار ۱۳۷۸: ۲۳۲۳) 


عطار در بیان وادی حیرت. کسی را که در این وادی وارد می شود دجار حیرت معرفی 


می کند؛ به طوری که شب و روز دچار آه و درد و سوز است و حتی اگر مانند آتشی که به 
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ظاهر گرم و سوزنده است و کارایی دارد. در این وادی» چون یخ فسرده و ناکارآمد است؛ ژبرا 
که هر چه قدر هم علم و آگاهی داشته باشد. در این وادی گم کرده راه است و به دنبال نشانی 
صحیح است و از خود بی‌خبر می‌باشد و از واقعیت خود خبر ندارد: 


آتشی باشد فسرده مرد ایین ‏ . یا یخی بس سوخته از درد اين 
مرد حیران چو رسد این جایگاه درتحیر مانده و گم کرده راه 
هرچه زد توحید بر جانش رقم جمله گم کرد ازو گم نیز هم 
گر بدو گویند مستی یانه‌ای نیستی گویی که هستی یا نه‌ای 
در میانی یا برونی از مان برکناری یانمانی یاعیان 
فانیی یاباقیی یاهردوی یانه‌ای هر تویی یانه توی 


یا در حکایت شیخ نصرآباد که بعد از انجام چهل حج و داشتن سن زیاد. زناری در میان 
بسته و به آتشگاه گبران آمده و مشغول طواف می‌شود. افرادی که او را می‌شناسند از او ایراد 
پاسخ می‌دهد: اگر شما نیز مانند من دچار حیرت بودید و در این راه معرفت به حیرت می- 
رسیدید. آتش حیرت با درون سالک کاری انجام می‌دهد که خود را از خویشتن دور می‌سازد 
و نمی‌دانی که آیا گبر هستی یا مسلمان؟ و از کعبه و کنشت» دچار حیرت و بیزاری می‌شوی: 
کرده چندین حح و بس سروری حاصل آن جمله آمد کافری 


این چنین کار از سر خامی بود اهل دل را از تو بدنامی بود 


۸۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گو بش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۱ اییایی ۳۷ 


این کدامین شیخ کرد این راه کیست می ندانی این که آتش گاه کیست 


شد از ایتن انش هرا عرشن:بار داد کلی:شام و تشک مس ببیناد 


(عطان ۱۳۷۸: ۲۱۸) 
در کتاب منطق/لطیر در حکایت مردی که چند بار توبه کرده و دوباره توبه می‌شکند. اما 
دوباره دچار پشیمانی می‌شود و علاقه‌مند برای بازگشت است. از این اضطراب. دغدغه درونی 
و علاقمندی او به تحول به آتش تعبیر می‌شود که در حقیقت نشانه ای از آتش است که در 
درون سالک وجود دارد و او را برای توبه مجدد به تلاش وا می‌دارد: 
روز و شب چون قلیه وی بر تابه‌ای دل پر آتش داشت در خونابه‌ای 
(عطان ۱۳۷۸: ۱۰۱) 


۵ نتیجه گیری 


علم نشانه - معناشناسی در متون ادبی. انواع نشانه‌ها را از جهت تأویل وقواعد حاکم بر 
آنها بررسی و نقد می‌کند؛ و از این منظر به چگونگی ارتباط و معنا در پدیده‌ها و نظام‌های 
نشانه‌ای مختلف می‌پردازد. در حقیقت. نشانه. پدیده‌ای ملموس و در عين حال قابل ریت 
است که به عنوان جانشین یک پدیده‌ی غایب نقش آفرینی میکند و بر آن دلالت می‌کند. نشانه, 
ضرورتاً باید نمود مادی داشته باشد تا به‌وسیله یکی از حواس انسان دریافت شود. اما چیزی 
که نشانه بر آن دلالت می‌کند می‌تواند مادی یا ذهنی» واقعی یا خیالی» و طبیعی با مصنوعی 
باشد. آنچه در یک بافت نشانه است. خود در بافت دیگر می‌تواند مدلول یک نشانه دیگر 
باشد. در عین حال هر پدیده می‌تواند در بافت‌های متفاوت. نقش‌های نشانه‌ای متفاوتی داشته 
باشد.. علم نشانه‌شناسی با بررسی انواع نشانه‌ها باعث میشود که بتوانیم درک و دریافت بهتری 
از دنیای اطراف خود داشته باشیم .عطار از جمله شاعران عارف‌مسلک حوزه زبان و ادب 
فارسی است که در آثار خود آگاهانه از نشانه بهره برده و با استفاده از آن مفاهیم و مضامین 


والای مجرد عرفانی را که در نظر داشته. ملموس و محسوس ساخته است تا به فهم خواننده 


سال چهاردهم تشانه -معناشناسی «آتش» در آثار عطار تیشابورن ۸۳ 


نزدیکتر باشد و درک و دریافت آن آسان گردد. وی کوشیده است تا واژه‌ها و عبارات ذهنی و 
انتزاعی را که خارج از درک و فهم انسان قرار دارند» برای فهم بیشتر و دریافت بهتر به عنوان 
نشانه بیان دارد تا ضمن مفهوم‌سازی به آنها عیبیّت بخشد. با توجه به این که ماهیت و ذات 
ادبیات زبان است. عطار معتقد است که استفاده از نشانه به افزايش قدرت و تأثیر زبان منتج 
می‌شود و حتی کلام رمزآلود و نمادین به غنای هر چه بیشتر زبان شعر منجر خواهد شد. 
همین عوامل باعث شده است که عطار زبان شعر خود را با استفاده از نشانه غنی سازد. عطار 
عنصر آتش را که در عرفان از بسامد بالایی برخوردار است. در نشانه‌های متفاوتی به کار برده 
است: در عرفان یکی از ملموس‌ترین نشانه‌ها که از بسامد بالایی هم برخورداراست. عنصر 
آتش است که در آثار عرفاء بیشتر در قالب و ترکیب آتش عشق نمود یافته است. کمتر اثر 
عرفانی را می‌توانیم بيابیم که از آتش عشق بهره نبرده باشد. عطار معتقد است که عشق آتشی 
سوزنده است که جان عاشقبرا در:مسیر عشی همچون انش می‌سوژاند: اساسا دز حوزة عرفان 
وی اک وی تا کبس فا تام 

آتش در بینش عرفانی عرفا دارای دو بُحد خیر و شر است. در هد متعالی. آتش پرستش 
می‌شود و نشانة معبود به خود می گیرد و می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از معبود نور. عشق و 
اشراق قرار گیرد. اما در بعد منفی که تقریباً در همه ادیان و شاخه‌های عرفانی دیده می‌شود» 
مواردی همچون آتش نمرود. آتش نفس. آتش جهل, آتش شهوت. آتش آز و ... نمود می‌یابد 
که دوری از آن توصیه شده است. این منهیات هر کدام نشانه‌ای از آتش هستند. آتش نشانه‌ای 
از سوختن, مردن. حیات مجدد و نوزایی است. آتش ننشانه ای از دنیا و دنیا دوستیء وجود 
نفسانی و جسمانی است که سد راه فرد برای رسیدن به کمال می‌باشد و انسان را از معرفت باز 
می‌دارد و سبب شقاوت افراد در آحرت می‌شود و او را به آتش دوزخ وارد می‌کند. از دیدگاه 
عطار شیطان که وجودش از آتش است. به آتش تعییر می‌شود ودر حقیقت نشانه‌ای از آدش 
است. 

عطار افراد دروغین در عشق به خداوند که ادعای عشق دارند. چون آتش می داند که باید 
در اين آتش و عشق دروغین خود گرفتار هستند و خداوند نیز به دروغین آن نیازی ندارد. 
آتش شهوت از منظر عطار در این دنیا از سخت‌ترین آتش‌ها محسوب می‌شود. اين آتش آدمی 


را به آتش دوزخ می‌کشاند. دنیا و تعلقات دنیایی دنیا نیز نشانه‌ای از آتش است که افراد را 


۸۴ محلةً زبان‌شناسی و9 گو بش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۱ /ییایی ۳۷ 


گرفتار خود کرده و سبب نابودی آنان می‌شود که باید از این آتش گذر کرد تا بتوان به سعادت 

و آرامش رسید و برای گذر از اين آتش باید سختی‌ها را تحمل کرده و حتی از جان خحود نیز 

گذشت تا به جهان واقعی و واقعیت وجودی دست پیدا کرد. آتش نشانه ای از حبرت نیر 

است که در درون سالک برافروخته می‌گردد و با درون سالک کاری انجام می‌دهد که خود را 

از خویشتن دور می‌سازد که نمی‌داند کیست. اضطراب درونی در وجود سالک و علاقه‌مند به 

تحول درونی به آتش تعبیر می‌شود که در درون سالک وجود دارد و او را برای توبه مجدد به 

تلاش وا می‌دارد. محبت خداوند به بنده و سالک نشانه‌ای از آدش است. چون از سوی 

پروردگار و نشان عنایت او به بنده باشد» برایش لَذّت بخش است. 
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۰ 1621 2۳0211 069011001۷6 1 00۵ موه فقط طمنطه بتتباطفطوتهآن تماخض 
6 10 20016760 ۵۵ صهه . وماتلتهه. ده بطه‌تهعوع: . فتطا ما هصللت0معخظر 
تقاط ط1 111۳0 ۵ صعله مطا اه 0ماه1ه0ووه فاو8ع۵8ع ‏ ۵0۶ . م1 صهاوهلهاا 
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